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 چكیده

ری است که پس از است. افغانستان کشو« خشونت و راهکارهای کاهش آن علیه زنان در افغانستان»عنوان انتخابی این مقاله 

 یابی بهچه برای ساکنان این سرزمین حایز اهمیت است, دستباشد. آنسه دهه التهاب خونین, در حال گذر از بحران می

باشد. زنان در این کشور بخشی عظیمی از نیروی انسانی است امنیت، اشتغال، تثبیت درآمد، عادی شدن زندگی و مانند آن می

اند. آنان قربانیان اصلی هر نوع خشونت ترین شرایط زیست محیطی را پشت سر نهادهو آتش, سخت های خونکه در طول سال

های هوایی، تخریب باراناند. آنان غیبت چندین ساله همسر، فقر خانواده، مرگ و میر فرزندان خورد سال، آتش جنگ، بمببوده

اجرا اقع هیچ نوع خشونتی در دنیا نمانده که علیه زنان در افغانستان به اند. در وو ... را تحمل نموده منزل مسکونی، رنج آوارگی

 در نیامده باشد. اکنون پس از تصویب قانون اساسی، دایر شدن مجلس ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حرکت به

حقوق زنان یك خواست معقول و در  رود که وضع زندگی آنان بهبود پیدا کند. اصل رعایت و دفاع ازسوی سازندگی, انتظار می

باشد. وضعیت امروز جامعه نسوان نیز با گذشته فرق کرده است؛ مسکوت ماندن و چارچوب قانون و احکام شریعت می

باشد، پس خطر وضعیت کلی آنان پیامد ناگوار خواهد داشت. تبلیغات مهار ناپذیر عوامل فراملی هم در جریان می اعتنایی بهبی

طور جدی احساس  شود, بهخوانده می« نهضت برابر خواهی زنان با مردان»نام  چه که امروز بهغلطیدن در دادم آناحتمالی 

 ،موقع خواهد بود, اگر در روند نوسازی تأمین حقوق زنان. براین اساس اقدام به که صرف یك اغتشاش است نهشود، چیزیمی

عمل آید. در این نوشته تلاش برآن بوده که مسایل زنان در قالب  مسایل زنان به افزاری کشور توجه جدی بهسیستم نرم

 نهاد گردد.کارهای مؤثر برای کاهش آن پیشخشونت تبیین گشته و راه

 کارهاراه و سنتی آداب دینی، هایآموزه افغانستان، زنان، خشونت،های کلیدی: واژه
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 مقدمه 
یرد، هر کدام برای خود مسایل، مشکلات و حقوقی دارند، برای هرکدام لازم است گهای مختلفی شکل میجامعه از طیف

ای جزء مشکلات و حقوق زنان در هر جامعه های خاصی اتخاذ شود و حل مسایل آن از همان طریق تدبیر گردد. مسایل،روش
کاملاً ملی و  ،کن است برخی تدابیرشود. ممنهاد میموضوعات مهم تلقی شده و برای حل معضل آن راهبردهای تکاپو و پیش

های کلان جهانی اثرگذار های زیادی شکل فراملی یافته و در تصمیمعناوین و بهانه داخلی باشد، اما در بسیاری اوقات به
 باشد. می

ران همین خاطر کنوانسیون خاص رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط س اعمال خشونت علیه زنان چالش جهانی است, به
که کلمه نمایند که حقوق زنان را رعایت کنند. با اینتصویب رسید، با پذیرش آن کشورهای جهان الزام پیدا می دول جهان به

کند که معمولاً علیه زنان جریان های جهانی میکار نرفته، اما اصل تصویب آن حکایت از نگرانی خشونت در این کنوانسیون به
 دارد.

شمول اعضای دولت,  مندان بهقدرت اقوام، قبایل و ها،ان دارد. گروهمال خشونت آمیز علیه تمام اقشار جریدر افغانستان اع
گردند. قربانیان اصلی آن گرایانه میمندی خود برعلیه زیردستان و ناتوانان استفاده کرده و مرتکب رفتارهای پرخاشاز توان

باشد. در این بحث فرصت بررسی انواع خشونت گیر میمیان چشم نان و اطفال دراینتواند باشد، اما سهم زدفاعی میهرفرد بی
گردد. پس کاهای آن, بحث و تبیین میعلیه زنان و راه تناسب موضوع فقط خشونت در جامعه افغانستان نیست، بنابراین به

ونت آمیز علیه زنان در جامعه افغانستان چیست باشد که اعمال و رفتارهای خشجا مطرح است, این میترین سؤالی که اینمهم
اند؟! و چه گران مواجهعبارت دیگر در جامعه افغانستان زنان با چه طیفی از خشونت به تواند داشته باشد؟!هایی میکارو چه راه

 نهاد کرد؟! توان پیشبردهای برای کاهش آن میراه
گاه و از نظر لغوی و اصطلاحی موشکافی شود، آن مفهوم یابی گردد جهت یافتن پاسخ سؤال فوق لازم است اول خشونت

گرایانه بررسی شود تا معلوم گردد که زنان از چه پیشینه اعمال خشونت آمیز بررسی گردد، بعد مراحل شروع کردار پرخاش
کارها شده و سعی گشته ارد بحث راهگاه ورسد. آناوج خود می ای بهاند و در چه مرحلهمقطع در زندگی خود با خشونت مواجه

هایی عملی سازی آن فراهم بود, بحث گرفته شود تا اگر زمینه یابی, شناسایی و بهبردهای قابل دستترین راهترین و مفیدعملی
 رسی باشد. سادگی قابل دست به

 ت: قرار زیر پیشنهاد گردیده اس حل در این نوشتار بهاین منظور چهار راه به
 حقوق خود؛ یك: ارتقای سطح آگاهی زنان نسبت به

 دو: لزوم تغییر نگرش در مردان؛
 سه: رعایت تعادل در اشباع حس خشونت پذیری زنان؛

 های دین. چهار: تبیین درست آموزه

 تعریف و مراحل اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان
 الف: تعریف خشونت

اند. از نظر هایی مطرح کردهشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان هرکدام دیدگاهرم( جViolenceدر اصل چیستی خشونت )
( خشونت .536: 1381، حکمی، فرهنگ معاصر فارسی)« گیریگری و سختوضع یا کیفیت خشن، تندی، پرخاش به»لغت: 

 آسیب، یا رنج جسمانی، جنسی جر بههر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که من»گویند. از دیدگاه اجتماع بشری: به 

را عمل خشونت « زندگی شخصی ایجاد محرومیت و محدود ساختن آزادی فردی و اجتماعی در محیط یا روانی شود. تهدید به
 نامند. می

قصد آسیب  رفتاری که به»ترین تعریف خود عبارت است از گری در سادهگری است و پرخاشخشونت مساوی با پرخاش
شود. شامل آزارهای روانی، نظیر تحقیر، توهین و فحاشی نیز می "آسیب"« شودکسی یا چیزی انجام می اندن بهرس
باشد, زوم شدن چه در این تعریف قابل توجه می( آن297 :1382منابع اسلامی،  روانشناسی اجتماعی با نگرش به ،آذربایجانی)

باشد، تا جای که بدون آن عمل شکل صد رکن سوم هر رفتار مجرمانه میق شناسی،است. از نظر جرم "قصد"روی عنصر 
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دهد. عنصر معنوی جرم نقش اساسی در محکومیت متهم دارد و اگر ناشی از عمد خود را از دست می 1و قباحت جنایت، جنحه
معنوی( جنبه عمومی دارد و گانه جرم )مادی، قانونی و عناصر سه»دانان آید. چون از نظر حقوقباشد موضوع قصاص پیش می

 (72 :384(، 3ـ1های حقوق جزای عمومی )گلدوزیان، بایسته)« ها در کلیه جرائم الزامی استوجود آن
)جمعیت شناس فرانسوی( خشونت انواع مختلفی دارد؛ وی در اثر خود تحت همین عنوان پنج نوع خشونت « شنُه»از نظر 

عنف( انتحاری و تصادفی )جرایم رانندگی(, جمعی )تروریسم(, نهادی و رسمی )رفتار  جرح و تجاوز به مجرمانه )مثل: قتل،
شمارد. از نظر او خشونت در واقع شود( را بر میچه در قبال بیماران شدید روانی انجام میها( و درمانگری )آنبرخی از دولت

هدف، وهی(, هواپیما ربایی، تیراندازی بیطور گانگستریسم، )خشونت دسته جمعی یا گرشکل افراطی تهاجم است. همین
باشد. تحقیقات گوناگون در عنف در ملاء عام از مصادیق بارز خشونت در شرایط کنونی می انفجارها، سوء قصدها و تجاوز به

منفی غیر قابل  ها, اثراتگونه فیلمبار, نشان داده است که تماشای اینهای مبتذل جنسی بر رفتار خشونتارتباط با تأثیر فیلم
بار ها شامل تجاوزات جنسی خشونتکه فیلمویژه در صورتی تردیدی بر ارتکاب خشونت از سوی مردان دارد، این تأثیرات به

 (.351 :1377شناسی )انگلیسی، فرانسه و فارسی(، نجفی ابرند آبادی، دانشنامه جرم)خورد. چشم می باشد، بیش از پیش به
جرایم ارتکابی اطلاق  بهخشونت فقط »)رییس کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری فرانسه(  پرفیتاز نظر آلن

هذا نوعی خشونت و جنحه و یا جنایتی منجر شود، مع بهکه موضوع الزاما شود. در رفتار عادی مردم با یکدیگر، بدون ایننمی
ان گفت که خشونت با مهارت و زبردستی، جایی برای خود در رفتار عادی تونحوی که می بهخورد، چشم می بهجویی پرخاش

بازی برخی های این نوع خشونت آرتیستاز نمونه .(33 :1378خشونت،  بههای محسنی، پاسخ) «.مردم باز نموده است
مدل بالای هم زیر پایش  برد، مخصوصا هنگامی که زن پشت فرمان نشسته باشد و ماشینتوان نامرانندگان در خیابان را می

 گردند.دهند و مرتکب نوع رفتار نمایشی میتحمل خود را دست می روانیدلایل  باشد. برخی مردان به
نفسانی انسان ابراز خشم و رفتار خشونت آمیز است. زندگی بشر هیچ وقت از این حالت خارج نبوده و  کیفیاتیکی از 

ثر از رفتار بیرونی، پدیده غیر قابل پیش بینی و همیشگی است. در عالم تأثیر و تأثر نخواهد بود. خشونت یك فرایند آنی، متأ
شویم سرعت یا کندی حرکت اطرافیان انسان بیش از هر موجود دیگر در فرایند اثر پذیری قرار دارد. ما وقتی از خانه خارج می

موجب تغییر  ،ت روحی و روانی افرادی که با آن تلاقی داریمباشد. حالاگیری ما نقش آفرین میگذارد و در تصمیمما اثر می به
 سازد. گردیده، گاه حالت شادی یا اندوه را بر ما عارض میوضعیت در ما 

توان قاعده کلی برای پرهیز از رفتار خشونت آمیز وضع کرد و آن را در یك قالب قابل کنترل ها, نمیخاطر همین ویژگی به
کار گرفته شود اما  گرفته تا در مهار خشونت افراد بههای دینی صورتهای زیادی در ضمن آموزهشجا سازی نمود, لذا تلا

برو و خشمگین »فرمود: افرادی که در خواست اندرز داشتند, می توفیق عملی چندانی نداشته است. رسول خدا)ص( بارها به
 .«داردارد، خداوند تبارك و تعالی عذاب روز قیامت را از او باز میدکه خشم خود را از مردم باز میکسی» فرمود:یا می. «مشو
(, ولی هرگز این پندها در جامعه ما همگانی 263 /70 :هـق 1404مجلسی، بحار الأنوار، )« مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عذََابَهُ»

 ا در قید خود محدود گرداند. نشده تا بتواند نقش سازنده خود را روی جامعه بگذارد و افراد ر
را تعیین نتوانسته است. باشد و هیچ کسی میزان آنگیری نمیمشکل دیگر مراتب و مراحل خشونت است که قابل اندازه

بنابراین انسان در رفتار عادی خود بارها حالت متهورانه پیدا کرده و حالت متحول دارد. در این راستا فقط خود کنترلی یا 
 باشد. گری بشر باشد که این امر نیازمند تصمیم جدی و تمرین دائمی میتواند عقال مناسبی برای مهار طغیانا میرعایت تقو

های دینی, روحیات علت زیست در طبیعت خشن کوهستانی، حاکمیت آداب سنتی و تعصبات آموزه جامعه افغانستان به
 تر مدار حرکت باشد, لذا در اندك مسایل بهشود که رفتار عاقلانه کمث میتکبر مآبانه و غرور مدارانه دارند. این خصوصیات باع

نمایند و در فقدان موانع مرتکب رفتارهای خشن شوند و حالت برافروختگی پیدا میظاهر غیر عادی چون تنور گداخته می
 باشند. گردند که بیشترین قربانی آن زنان میمی

 ب: مراحل اعمال خشونت آمیز
جزء ذات انسان است، تحریك شدن آن زمان معین ندارد، اما اوضاع و احوال بیرون و رفتار دیگران روی انسان تأثیر خشونت 

                                                           
.نستان, حدود، ۱ زا. اف .نحه و قبا�ح�ميگردد.�.قوق ج . سه دسته تقسيم .�نمايند كه شامل جنايات،   . .قوق جزاء كشورها, معمولا جرايم را 

.ات تقسيم بندي فوق را مي  قصاص و د�ا.�ر.�به . .ده است و در بخش تعزي پذيرد. فقه احال  
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توان برای آن تعیین کرد و در چارچوب باشد. بنابراین فرمول خاص نمیهای قهرآمیز نقش آفرین میگذارد و در بروز واکنشمی
ان دارد که مراحل برخوردهای خشم آلود را دسته بندی نمود. مخصوصاً رفتارهای که طور کلی امک زمانی محدود نمود. اما به

 آید. گیرد، که در ذیل تفصیلا توضیح آن میعلیه زنان انجام می
 اول: از بدو تولد تا دوره مكلفیت

های افغانستانی ر در خانوادههیجانی و خشن از بدو تولد دخت گرایانه، خشم آلود،صراحت اذعان کرد که رفتار پرخاش باید به
دهند. مندی خود را با تولد جنس مذکر ابراز داشته و شادمانی خود را بروز میگردد. مردان این سرزمین علاقهآغاز می
گردند. خبر دادن تولد دختر برای مردان ما بسیار سخت است، افسرده و غمگین می گونه که با تولد جنس مؤنث افروخته،همان

دوران مهاجرت بارها شنیده شده که مرد افغانستانی وقتی اطلاع یافته که زایمان همسرش دختر بوده از ترخیص آن  حتی در
شود گفت: این نوع رفتار ریشه فرهنگی دارد و در جوامع ابا ورزیده یا با کراهت و عار, همسر خود را از زایشگاه برده است. می

باشد. هرچند قبال تولد جنس مؤنث عمومیت داشته و خاص مردان افغانستانی نمیهایی در مشرق زمین معمولا چنین واکنش
را باید در تاریخ کهن و زندگی قبایلی تفحص نمود که جای بحث باشد. دلیل آنتر میکه تبلور آن میان مردان افغانستان رنگین

رده که مردم از فزونی نسل ذکورخود ابراز کتوان گذشت که ضرورت دفاع تباری ایجاب میآن نیست، ولی از این نکته نمی
 شادمانی کنند و دوام خود را با تولد جنس مذکر بدانند. 

کند، پس غم بزرگ کردن آن بیشتر از نمی« ایل»بقای  بنابراین تصور عامیانه براین بوده که جنس دختر چنین کمکی به
در تولد نوزاد پسر خوشحالی دو چندان است، »از پژوهشگران:  قول یکی همراه داشته باشد. به سودی است که ممکن است به

ولی در تولد نوزاد دختر  کار پدر و مادر خواهد بود،چون در دید ذهنی مردم هزاره پسر از آن فامیل و خادم همیشه خدمت
لعلی، )« شمارندرا مال مردم میزاء بوده و دختر آفرین و عقدهشود و تولد دختر در پندار مردم هزاره غماندك دلواپسی دیده می

تر از (. این رویکرد خاص مردم هزاره نیست، سایر اقوام ساکن کشور فرهنگ اجتماعی افراطی176 :1372جات، سیری در هزاره
 این دارند. 

های دهد. بعدها در محیط خانواده برادران کم لطفی و تنفر خود را در بازیپس اولین واکنش را پدر علیه آن تبارز می
اهانت و خشونت در این سن  نمایند. با این که احساس حقارت،کودکانه نشان داده و برتری خود را با سرکوب خواهران ثابت می

همراه دارد و  های را بهها و شکایتباشد, ولی در سن رشد کامل و بعد از آن گلایهو سال برای جنس زن چندان محسوس نمی
 گردد. ودکانه مخفی و مدفون نمیهای بازی کهرگز زیر لایه

سن و سال حتی در محیط فراتر از خانه جنس نر, کماکان روحیه طغیانگری خود را حفظ کرده و در مقابل دختران هم
یابد و هر دم بر شدت آن افزون آیند و این وضع هم در خانه و هم در بیرون آن, ادامه میهای گروهی کوتاه نمیخود در بازی

های رود تا زن را از پا در آورد و برای همیشه نقش بر زمینش سازند. این فرهنگ آن قدر عمیق است که در لایهمیگردیده, 
اند برخی حقایق را بپذیرند و کرده جامعه ما نتوانستهزیرین اجتماعی قرار دارد، گذشته از عوام مردم, حتی بخش تحصیل

شود؛ در خانه حساب نمی مایند، تا جای که باور آنان این است که دختر جزء اهلاحترام الزامی خواهران نسبی خود را رعایت ن
در جریان تاریخی مباهله با یهودیان نجران از میان زنان  −حالی که این برداشت با واقعیت آموزه دین سازگاری ندارد. پیامبر

عمران مراد از آل 61دلالت دارد و در آیه مبارکه احزاب بر آن  33فقط دختر خود را جزء اهل خود معرفی نمود و آیه مبارکه 
« اللَّهمَُّ إِنَّ هَؤُلاءِ أهَْلُ بَیْتیِ فأََذْهِبْ عَنْهمُُ الرِّجسَْ وَ طَهِّرهْمُْ تَطْهِیرا»باشد و خود در حدیثی فرمود: نسائنا, دختر آن حضرت می

اند( خاندان من هستند، اینك زیر عبا اجتماع کردهکه اکنون در ) خداوندا این چند نفر(. 149 :هـق1390شیخ طبرسی، )
 . و پلیدی را از اینان دفع کن ناپاکی

 دوم: از مكلفیت قانونی تا مسؤولیت اجتماعی
هیجده سال تمام  ( به46پایان رساند و بر اساس قانون مدنی افغانستان )ماده  ای وقتی زن دوره نوجوانی را بهدر هر جامعه

تواند مشخصات خاص خود را در دفتر سجلات ثبت کرده و از گردد. بعد از آن زن میی قانونی آن آغاز میهابرسد, مکلفیت
شود و بر اساس قانون )که شریعت هم معاضد آن مند شود. زن در اجتماع با ازدواج وارد زندگی جدید میحقوق ویژه خود بهره

 خود گرفته و هرگز به بار زن افغانستانی شکل دیگری بهتراژدی غم گردد. اماباشد( از حقوق خاص آن دوره برخوردار میمی
 گشاید. ای راه نمیسوی روزنه

جامعه ما از شکوه و شادابی « سیاسرهای»های دینی های سوء از آموزهدر این مرحله براساس سنت اجتماعی و برداشت
خورد. براساس رسوم دست دیگران رقم می سرنوشت او بهنشاط جوانی و بهار عمر خود, کمترین بهره را برده و  زندگی،
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گیرد، مراسم تعزیه و طوی )عزا و عروسی( این امکان را های فامیل انجام میاجتماعی انتخاب همسران طبق گزینش پیر زن
رای پسران جوان های خاص خود را در پیش چشم زنان بزرگ سالی که داهنر، زیبایی و جلوه سازد که دختران جوان،فراهم می

سالان انجام شود, باشد, تبارز دهد و موجب جلب رضایت او گردد. وقتی انتخاب از طرف بزرگیا نوادگان در سن ازدواج می
باشد, ولی وجه غالب کمتر شانس شکست در آن وجود دارد. البته انتخاب خود جوانان پسر و دختر هم کم و بیش مؤثر می

تواند تصمیم بزرگان خانواده را عوض باشد. بنابراین اگر دختری مخالفت کند, نمیهمین قسم می رسم ازدواج جامعه سنتی ما,
انگیز زندگی گردد. پس این اولین قدم در راه اعمال خشونت علیه زنان تلقی شده و نمایش غمنماید و موجب انصراف آنان نمی
 پیش خواهد رفت.  او از همین جا شدت پیدا کرده به

ن راستا بعد از اجرای عقد و برگزاری مراسم عروسی، اگر عروس و داماد تفاهم داشته و اخلاق هر دو باهم تطابق در ای
روزی که  بختی کند و حلاوت زندگی را بچشد, اما وای بهداشته باشد، جای امیدواری است که زن در خانه بخت احساس خوش

قول معروف از خانه پدر  چاره خواهد بود. چون در این صورت او بهه اصلی زن بیدر این صورت بازند سر ناسازگاری پیدا نمایند،
های تحمیلی ندارد. بر اساس سنت اجتماعی کشور ما, زن باید رانده و از خانه بخت مانده است و هیچ شانسی برای جبران زیان

های زن در خانه شوهر ورت است که استخوانبا لباس عروسی از خانه پدر برود و هرگز پشت سر خود نگاه نکند. در این ص
سرش مثل دندان وی سفید و قد رعنای او کمان و خمیده خواهد شد. در این زودی موی گردد، بدنش کبود و بهخورد می

 باشد. قرار ذیل می شود که خلاصه آن بهوضعیت اشکال مختلفی از انواع خشونت بر علیه آنان مشاهده می
 زیارت آنان برود. تواند بهشود. فقط وقتی شوهرش اراده کند میارف والدین و بستگان خود محروم میزن از دیدن متع

تر و خشك  نظافت منزل، مهمانداری، پذیرایی افراد اهل خانه، اعم از پخت و پز، شست و شو، تمام تکالیف خانه شوهر،
 بود.عهده او خواهد  تهیه علوفه دام و ... به کردن اطفال،

برادران و خود شوهر مورد آزار زبانی و  خواهران، های فوق را خوب انجام دهد از طرف والدین داماد،اگر زن نتواند مسؤولیت
 های فیزیکی قرار خواهد گرفت. خشونت

قبل از هر اقدام دهد، بنابراین او نسبت می کند و اتهاماتی را بههمسر خود پیدا می های بهدر برخی موارد شوهر سوء ظن
 گردد. هایی را مرتکب میمهابا جنایتبی قانونی خود آستین بالا زده بر خلاف قانون مصوب و شریعت اسلامی عمل کرده،

اعضای بدن شان شکسته یا قطع گردیده و در نهایت  خاطر اتهامات واهی اثبات نشده, مثله شدند، حتی در مواردی زنان به
 اند. ادهجان خود را از دست د

تحمل  رحمانه مورد آزار قرار گرفته و بدترین شرایط زندگی را ناچار بهاگر زن نا بارور باشد یا حتی اگر مرد عقیم باشد, بی
 خواهد بود و هرگز گریزی جز مرگ برای او وجود ندارد. 

عنوان غیرت دینی و  د و مرتکبان بهگیرهای آن, انجام میاکثر این رفتارهای خشونت بار متأسفانه در سایه دین و آموزه
برند, در حالی که دامن دین از این گونه افترائات پاك و پیراسته است و هرگز شریعت اسلام چنین نمایش ناموسی از آن نام می

حق کند. در هیچ جای دین نیامده است که زن بر اساس موارد فوق مستای را برای پیروان واقعی خود تجویز نمیرحمانهبی
 های بدنی باشد.! تراشیدن سر و سایر شکنجه رحمی، آن هم از نوع بریدن بینی، گوش،بی

منعقد شده که در آن بحث جواز یا ممنوعیت زدن « فی ضرب النساء»در فقه و متون حدیثی اهل سنت, بابی تحت عنوان 
 إِماَءَ  تَضْرِبُوا لا»فرمود:  −ت آمده که رسول خدازنان مطرح گردیده است. تحت همین باب داستانی در اکثر منابع روایی اهل سن

باشد. جناب عمر پیش یعنی کنیزان خدا را مورد شکنجه قرار ندهید، این جمله کنایه از عدم جواز آزار بدنی زنان می« اللَّهِ
بیه بدنی آنان را داد، نمایند! حضرت اجازه تنآمد و گفت: با دستور منع شما زنان با شوهران خود بد رفتاری می −رسول خدا

 لَقَدْ  »گاه حضرت فرمود: جمع شدند و از وضع وخیم خود شکایت کردند، آن −شب همان روز زنان زیادی دور خانه رسول الله
(. زنان فراوانی 371 /5 ق:ـه 1411السنن الکبری  نسائی،)« بِخِیاَرکِمُْ أُولَئِكَ لَیسَْ أَزْوَاجهَنَُّ یَشْکُونَ کَثِیر  نِساَء   مُحَمَّدٍ بِآلِ طاَفَ

باشند؟!. این روایت دلالت های شما نمیرحمی همسران خود شکایت دارند، آنان بهتریندور خانه ما جمع شدند و از بی
دست  الله داشته باشیم حرمت شکنجه زنان از آن بهفرمایش رسول صریحی بر منع آزار جسمانی زنان دارد و اگر اعتقادی به

 آید. می
 وَاستْحَْلَلْتمُْ اللَّهِ کتابِبِ أَخذَْتُمُوهُنَّ فَإنَِّکمُْ النِّساَءِ فیِ اللَّهَ فَاتَّقُوا»فرمود:  −در مورد زنان از جابر نیز روایت شده که رسول الله

(. از خدا پروا کنید در خصوص 444 /16تا: بینووی، ) «تَکْرَهُونَهُ أَحدًَا فُرُشَکُمْ  یُوطِئْنَ لا أَنْ عَلَیْهِنَّ وَلَکُمْ  اللَّهِ بِکَلِمَةِ فُرُوجَهُنَّ
گردانید و حق دارید که غیر از کنید و همبستری آنان را با نام خدا حلال میتان شما آنان را براساس کتاب خدا عقد میزنان
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بدون موجب, رعایت  شما با کسی دیگر همبستر نگردند. این روایت هم دلالت دارد که در زندگانی خانوادگی لازم است که
زیر  احتیاط و اداره عقلانی را از کف ندهیم و همیشه سنجیده عمل نماییم. بنابراین کسی حق ندارد بدون دلیل زنان خود را به

 گیرانه عمل کند. شلاق گیرد و با آنان خشن و سخت
تان را هایزن ،وز قیامت دشمن اویممن ر ,تقصیر بزندبیگناه و که همسرش را بیهر مردی :دایفرمنیز می)ع( حضرت علی
مَنْ ضَرَبَ امْرَأَةً بِغَیْرِ حَقٍّ فَأَنَا خَصْمُهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ لا تَضْرِبُوا »تقصیر آنان را بزند معصیت خدا و رسولش را کرده. مزنید هر کس بی

 (. 173ظ1 :هـق 1412إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی، ) «ولَهنِساَءکَمُْ فَمَنْ ضَرَبَهمُْ بِغَیْرِ حَقٍّ فَقَدْ عَصیَ اللَّهَ وَ رَسُ
 زندگی اجتماعی سوم: دوره ورود به

تشکیل کانون خانواده دارد، گذشته از تحصیل، اشتغال و احراز  سن رشد رسید, مثل مرد احتیاج به محض این که به زن به
شوند از فضیلت هیچ قیمتی راضی نمی باشد و مسلمانان بهد تأکید اسلام میخانه بخت سنت مور مقام مدیریت اداری، رفتن به

زندگی جدید این نیست که زن برده یا کنیز ذرخرید مرد باشد. حفظ احترام زن در خانه  آن محروم گردند. مفهوم تن دادن به
های های غلط و سوء استفادههستان آموزباشد, اما در افغانشوهر جزء تکالیف شرعی و قانونی و وظیفه بشری هر مردی می

نادرست از محتوای دین باعث شده که مردان خیلی راحت حقوق همسران خود را نادیده انگارند و از زیر بار مسؤولیت شرعی، 
رون که زنان وقتی از خانه پدری خود بیقانونی و اخلاقی خود شانه خالی کرده حتی مرتکب خشونت در حق زنان گردند. با این

باشند و عادی شدن کنند و از نظر اخلاقی نیازمند حمایت عاطفی میشوند و با یك محیط نا مأنوس احساس غریبانه میمی
 نمایند. د ابراز ملائمت میاس او را درك کرده و با زن ناوارباشد، ولی خانواده داماد کمتر احساوضاع نیازمند گذر زمان می

دید شکل نوینی پیدا کرده و کنار آمدن با آن تنها راهی است که در زندگی آنان تحمیل بنابراین مشکلات زن در محیط ج
خانواده برای خود اختیارات وسیع قایل است و  رآودر مقام رئیس و نانافغانستانی مرد شود. از نظر فرهنگ و عرف جامعه, می

 در مواردی که مرد احساس کند شالودهپس زند. میها مهر تأیید جامعه نیز بر آن های فرهنگی، سیاسی و اجتماعیزمینه

روابط  ،محدودیت مالی ی زنازند. برخشونت جسمی و روانی می دست به ,مورد تهدید است او قدرت انحصاری و ریاست
ده کنترل اقارب و دوستان و افراد خانوا روابط او را با ،کند و با استفاده از اختیارات مطلقه خودایجاد میاجتماعی و قیود 

خصوص زیر  کید بر ازدواج اجباری فرزندان دختر، بهأت سازد.زندانی  خودخانه  تواند عملاً زن را درحدی که می به نماید،می
افراد اناث زیر  ,است که مرد در مقام ریاست بر خانوادهمعمولی و بسیار رایج جامعه ما های یکی از خشونت سنین رشد نیز

 نماید.می پذیریش آن بهاجبار  اقتدار خود
که از دیدگاه دین ازدواج یك سنت حسنه است، ثمرات مثبت آن برای کسی پوشیده نیست قرآن کریم مشروعیت آن با این

دلایل جهالت حاکم بر فضای کشور، مردم  را مورد تأکید قرار داده است و با صیغه امر, لزوم آن را تشریع کرده است، ولی به
نیز این امر را جزء سنت خود معرفی کرده  −اند. پیامبرعنویت آن ملتفت گردیده و از برداشت القایی دینی آن محرومم کمتر به

و مسلمانان را در ترویج آن تشویق نموده است، اما این امر مشروع مستحب عرصه زندگی آبرومندانه را بر بخشی از افراد جامعه 
لبته این نوع رفتارها خاص جامعه افغانستانی نیست, ولی شایعه خشونت علیه زنان در سخت ناگوار و طاقت فرسا ساخته است. ا

ها خبری ناگواری ماند و کسی از لای دیوارهای ضخیم خانهجامعه ما آوازه عام دارد. در گذشته بسیاری از اتفاقات مخفی می
دهند است و مسؤولان کشور را ت روزمره آنان تکانشنیدند، اما در شرایط کنونی که رسانه وارد فعالیت گردیده، گزارشانمی
 خواند. تدبیر جدی فرا میبه

کلیات آن اشاره کنیم باید آید. اگر بخواهیم بهاجرا در می در این دوره از زندگی زنان, انواع مختلفی از خشونت علیه آنان به
زبانی، روانی، فیزیکی، علیه زنان شامل آزار و اذیت  ترین نوع خشونتاذعان کرد که در همین برهه از زندگی زنان, شایع

ترین انتظاری است که جنس مؤنث عادی گردد. بد زبانی و اهانت بهمی آموزشی و مخاطرات ،حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری
و بستگان زنان  های رکیك را نثار مادر، خواهراند. برخی مردان هنگام خشم فحاشی کرده و دشنامطبقه اناث با آن مواجه

 دهند. های روانی قرار میسان آنان را در مسیر آسیبنمایند و بدینمی
های بسیار عادی است که از طرف در افغانستان زندانی کردن، چوب زدن، سوزاندن، لگد کوبیدن، قتل و جرح, جزء شکنجه

اش عمدی، امتناع از تحصیل و تخریب مدارس ویژه شود. امتناع از طلاق، گرسنه گذاشتن، تجدید فرمردان علیه زنان اعمال می
های اخیر رونق شگفت آوری پیدا کرده و در شهرهای کلان هر روز شکل دختران، تهدید زنان فعال و کشتن آنان در سال

 کند. اجرایی پیدا می
یش بینی شده است, ولی های فوق از نظر شرع و قانون نافذ کشور محکوم و دارای مجازات پکه تمام انواع خشونتبا این
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 باشند. آنان بدون توجه بهرواج دهندگان اعمال فوق عمدتا ملاهایی سنتی، مخالفان مسلح دولت و برخی فرماندهان جهادی می
عواقب خطر آفرین و نهادینه شدن اعمال خشونت آمیز, سعی در ممانعت ندارند و بعضاً مجوز شرعی هم برای آن ارائه 

ز مجازات بسیار خفیفی که قرآن کریم برای زنان ناشزه، تشریع کرده و در سنت رسول الله هم روایاتی وجود نمایند. مثلا امی
هیچ  دارد, بهره گرفته و حیطه شمول آن را در گستره نامعین اجازه نموده اند، در حالی که جواز زدن زنان از نظر شریعت به

قدر سخت است که عملا نا ممکن گردد و اثبات اجازه قتل در فراش, آنیوجه شامل قتل، جرح، کسر استخوان و مانند آن نم
 نمایند. صرف اصل اجازه شرعی جنایات خود را توجیه می ی ندارد و بهیهای شرعی اعتنااین محدودیت است، ولی کسی به

 اجتماعی  دوره خروج از تعهد و مسؤولیت چهارم:
وری را برده، فات خانوادگی تنها اجرای طلاق باشد، مردان از اختیار مطلقه خود نهایت بهرهحل اختلااگر در جامعه افغانستان راه

سازند که از تمام حقوق مسلم و شرعی خود صرف نظر نماید. از نظر شریعت کمترین حق زنان مطلقه گاه زنان را مجبور می
شود. ضمن این که باید مهر او نیز تمام و کمال ماه و ده روز، حق نفقه و لباس متعارف می 3مدت  شامل حق مسکن به

کمترین میزان خود مرسوم است در عین حال مردان وقتی که بخواهند زن خود  پرداخت شود. از یك جهت مهر در کشور ما به
ز جمیع حقوق دهند که او ناچار برای زنده ماندن ارا طلاق بدهند آن قدر بیچاره را مورد آزار روحی، روانی و جسمی قرار می

 « مهرم حلال جانم آزاد»خود انصراف دهد تا جای که بگوید: 
از لحاظ حقوقی, اجرای چنین طلاقی دچار مشکل است؛ چون از نظر شرع و حقوق, انسان مضطر و مکره فاقد هرگونه 

خود بگذرد، آیا این  گیرانه خود زن را مجبور کرده که از حق مسلمشود، حال مردی که با رفتار سختمسؤولیت شناخته می
هر حال مسأله جای تأمل دارد  اجازه شخص مضطر آثار حقوقی بار کرد؟! به شود بهانصراف نوع اضطرار و اکراه نیست؟! و آیا می

یی ابعاد و پیامد آن توجه نمایند. در افغانستان ملاها شوند لازم است که بهاجرای طلاق چنین افرادی می و کسانی که حاضر به
اضطرار زن ندارند، پس  کنند و توجه بهظاهر قضیه بسنده می نمایند بهکه مسؤولیت اجرای طلاق این گونه زنان را قبول می

ها در ن نوع خشونتگردد! ولی ایی میدچار چه حق سوز خیلی واضح است که زنی از خانه شوهر رانده و از بستگان خود مانده,
 خود گرفته است.  ده که وقاحت و زشتی خود را از دست داده و صورت معمولی بهقدری تکرار ش جامعه ما به

 راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان
 حقوق خود یكم: ارتقای سطح آگاهی زنان نسبت به

 )ع(ال را حضرت علیباشد. لذا تفاوت بین علم و مهای خداوند علیم میخود علم ذاتاً موجب تکریم است؛ چون یکی از ویژگی
یَا کُمَیْلُ الْعِلمُْ خَیْر  »کند، در حالی برای نگهداری مال خود انسان باید تلاش نماید. داند که علم انسان را حفظ میدر این می

سید ) «الْمُتعََلِّلِینقَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ »طور آن حضرت فرمود: همین« . مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ یَحْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَال
تواند حق و ناحق نماید ؛ یعنی با وجود آگاهی، کسی نمیبنددرا میدانش، راه عذر تراشی بهانه جویان(. 495 :هـق1414،رضی

و  باشدمیاندك و بسیار آن سودمند  ,ستا کاری که با دانش قریننیز فرمود:  −و حقیقتی را بر کسی مخفی سازد.  رسول الله
و إِنَّ الْجَهْلَ  هُرُیْثِإِنَّ الْعِلْمَ یَنْفَعُكَ مَعَهُ قَلِیلُ الْعَمَلِ وَ کَ» .آن دهد و نه بسیارنه اندك آن سود میهمراه باشد، با نادانی کاری که 

برد و با نش انسان نفع می(. پس از سایه روشن دا228 :1382نهج الفصاحة، پاینده، ) «هُلا کَثِیرُ وَ الْعَمَلِ لُیْلِقَ   لا یَنْفَعُكَ مَعَه
 وجود علم راه شکوفایی استعداد، احساس شخصیت و فرهیختگی برای انسان هموار خواهد شد. 

باشد, کاملاً فرق دارد. در سوره الزمر از نظر قرآن کریم انسانی که دارای آگاهی و بینایی است, با انسانی که جاهل و کور می
بگو: ؛ (9 ،)الزمر ]قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتذَکََّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ [فرماید: تفهام انکاری میخداوند با اس

عقیده دارند  مفسرین در این زمینه «شوند!دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر میدانند با کسانی که نمیآیا کسانی که می»
عظمت مقام علم و عالمان را  ,هر حال این جمله که با استفهام انکاری شروع شده و جزء شعارهای اساسی اسلام است به»که 

نه در  ,این دو گروه ,شودصورت مطلق ذکر شده، معلوم می جا که این نابرابری بهسازد و از آندر برابر جاهلان روشن می
دارند و نه در آخرت، نه در ظاهر یکسانند و نه در  و نه در نظر خلق آگاه، نه در دنیا در یك صف قرار پیشگاه خدا یکسانند

 (.19/395 :1374 مکارم شیرازی،) .«باطن
اساس اگر بنا باشد وضعیت کلی زندگی زنان در جامعه افغانستان بهبود پیدا کند، سایه ظلم از سر آنان برداشته شود، براین

صورت گسترده آموزش داده  ، احترام و کرامت انسانی برسند، باید سطح علمی آنان ارتقا یابد، دانش پایه برای زنان بهمدنیت به
 ای که از حقوق اساسی خود اطلاعاتی ندارند, قادر بهتعلیمات عالی فراهم شود. جامعه یابی بانوان بههای راهشود و زمینه
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های دور زیر باشد. زنان افغانستان از گذشتهتذکر آن نمی تجربه بارها تکرار شده و احتیاج به مطالبه آن هم نخواهد بود، این
خبرند. تا خود آنان کمر همت نبندند و در صدد چنان از حقوق اساسی خود بیسایه نادانی و در ظلمات جهل رانده شده و هم

توان برای آنان کاری انجام داد. فقط در این حد ربه نمایند, نمیتغییر اوضاع بر نیایند و نخواهند که سرنوشت متحولی را تج
عنوان  آنان را به سواد وارد جامعه نسازد، دختران را تحقیر نکند،شود تلاش کرد که هر خانواده متعهد گردد دیگر دختر بیمی

هر حال  ی این پروژه زمان سوز است, ولی بهها تشویق نماید. هر چند اجرافراگیری مهارت بخشی از عضو خانواده تلقی کرده به
رود عاقلانه و کوبنده پیش باشد. فعلا این نهضت شروع شده, امید میسوی گشودن پنجره سعادت بر روی زنان می راهی به

های رکتنمایش در آورد. چون هرچه ح رود، موانع را بردارد، مقاومت کند، امیدوار باشد و شایستگی خود را در سطح کل به
 باشد. تر میتر و قابل دفاعاصلاحی منطقی و عقلانی باشد، موجه

در خود جامعه مردان هم این حقیقت انکار ناپذیر است که تا آگاهی و دانش وارد عرصه زندگی نگردد، نور علم فضای 
ردد و چه بسا نبوغ افراد رشد پیدا گها، استفاده بهینه از استعدادها ممکن نمیتاریك دل را ضیائت نبخشد، دفاع از توانایی

تواند موفقیت حاصل نماید. بنابراین زنان وقتی از حقوق هرکس بخواهد می« خواستن توانستن است»قول معروف  کند. بهنمی
با  های دفاع از آن را یاد گیرند، دیگر قربانی خشونت نخواهد شد. صرف مظلوم نمایی کافی نیست،خود آگاهی داشته باشند، راه

 گردد. پذیر میاستدلال و مجادله احسن همه چیز امکان
 دوم: لزوم تغییر نگرش در مردان 

حوزه خصوصی  به های سنتی، زنان را بدون هیچ حق و حقوقی مدنیهای متمادی است که انگارهدر جامعه افغانستان قرن
مان برداری, رمز عزت زن محسوب شده و کمتر زنی پیدا سازد و تسلیم و فرآن محدود می خانواده و انجام وظایف مربوط به

چنان دوام پیدا کند فکر اعتراض و انتقاد از وضع و شرایط موجود بر آمده و علیه آن قیام نماید. اگر این وضع هم شود که بهمی
های مختلفی مورد ان از جنبهتوشاهد تحول مثبت در زندگی زنان نخواهیم بود. خود واژه سنت را می ها همین باشد،و انگاره

 بررسی قرار داد. 
نماید, مورد توجه قرار گرفته نسل دیگر ایفا می ها از نسلی بهگاه این واژه از جنبة استمرار و نقشی که در انتقال آموزه

نسل  از یك نسل به ها با سلایق و اعتقادات,انتقال شفاهی وجوهی از فعالیت طور معمول به که در این حالت سنت به ،است
ای است که از طریق آن هر کودك چیزی از آید. در واقع سنت وسیلهصورت دائمی در می این ترتیب به بعدی اشاره دارد و به

های طور عمده متوجه جنبه گیرد. این وجه از سنت بهرسوم اخلاقی و ذخیرة دانش متراکم و تعصب نیاکانش را فرا می
 شود. ی فرهنگ نیز محسوب میپذیری است و اساسا یکی از کارکردهای عمدهجامعهاجتماعی شده و 

بیان  عنوان ابزاری برای تثبیت و حفظ یك وضعیت ویژه در نظر گرفته شده است. به گاهی واژه سنت از رویکرد دیگری به
کند. های فرهنگی را ایجاد میمجموعه دیگر سنت عبارت است از حفظ وضعیت ویژه در بین عادات، رسوم، عرف و اشکالی که

در این رویکرد سنت برای تثبیت و حفظ امور بسیار با اهمیت و برای محافظت از هر وضعیتی با ارزش غیر عادی در گذشته و 
ر انقلاب زن و تأثیر آن د خواه قمصری، تحول نگرش نسبت بهنیكآینده, دلالت یافته است. ) حال و احتمالا به رساندن آن به

 (.46 :1384اسلامی، 
عنوان  نسل بعدی استفاده شده و هم از آن به ها از نسل قبلی بهدر جامعه افغانستان از سنت هم در جهت انتقال آموزه

ابزاری جهت تثبیت و حفظ وضعیت, مورد بهره برداری بوده است. در واقع سنت تنها توجیهی است برای تمام رفتارهای معقول 
طوری که هرگاه علیه هر امری دیدگاهی مطرح شود, جامعه سنتی وارد کار و زار  های انسانی. بهنا معقولی ضد ارزش ممکن و

عمق آن توجه چندانی مبذول  کسی به این سنت، پررنگ بودن ظاهری آن استکند. خاصیت سرکوبی آن می شده و اقدام به
 آورند. عمل می ری بههای ابزاکنند، اما از ظاهر آن استفادهنمی

شود اهمیت اجحافی که در حق زنان می گردند، بهها عمیق نمیهای موجود در خانوادهچالش عنوان نمونه کسی به به
حضور زنان در  گیرد، اما نسبت بهشود و کمتر مورد انتقاد قرار میعنوان غیرت نگرسته می ضرب و شتم بانوان به دهند، بهنمی

نمایند, مبنای آن هم جتماع و شنیدن صدای پای آنان, شدیدا عکس العمل نشان داده و آن را مخالف سنت پیامبر تلقی میا
سند آن تحقیق گردیده و نه امکان تطبیق آن با زمان و مکان ارزیابی  نه راجع به حدیثی است که نه بررسی محتوایی شده،

راحتی جو غالب جامعه ما شده و  تأملی گردیده است. تا جای که همین سنت ابزاری به های فعلیضرورت گردیده و نه راجع به
کلی شسته و پاك ساخته است. همین سنت موجب تجویز تخریب چهره برخی شهرهای بزرگ, مثل قندهار را از حضور زنان به

 نماید. گذاری مدارس را توجیه میهای آموزشی شده و بمبمکان
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ر تأثیر عمیق روی زنان گذاشته که حتی برای آنان عادت شده که هنگام مواجهه با یك مرد غریب و نا قدهمین سنت آن
گوشة شال بلندی را )که جزئی از لباس شوند و یا اگر گریختن و پنهان شدن ممکن نباشد،گریزند و پنهان میمحرم یا از او می

( 108 :1368سر زمین و مردم افغانستان،  کلیفورد،کنند. )پشت می مرد نا محرم کشند و بهمتعارف ایشان است( بر سر می
قضیه نگاه  که اگر از زاویه دین بهشدت تضعیف گردیده و از برخورد با مردان وحشت دارند. در حالی یعنی از نظر روحی زنان به

حضور  ده شده است. چون در صدر اسلام زنان بهخورد جامعه افغانستان دا های آن وارونه بهخوبی معلوم است که آموزه شود به
کردند. با آن حضرت بیعت می .(18 :تاکتاب المسند، بی پرسیدند. )شافعی،رسیدند. از آن حضرت مسایل خود را میمی −پیامبر

یت شده که فرمود: نمودند. از آن حضرت روااز وضع زندگی و خشونت مردان خود تظلم می .(67 :تافضائل الصحابة، بی)نسایی، 
آگاه باشید که بهترین  .(3/443 :هق 1413شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ) «خَیْرکُمُْ خَیْرکُمُْ لِنِساَئِهِ وَ أَنَا خَیْرکُمُْ لِنِساَئِی»

  ترم.تر باشند و من از هر کس با زنان خود خوبشما کسانی هستند که با زنان خود خوب
 −کردند، و پیامبرآمدند، در ادارات دولتی اگر کاری داشتند مراجعه میهای خود بیرون میاز خانهیعنی در آن روزگار زنان 

باشد که حتی از نام نویسی قدر افراطی میکه سنت جامعه افغانستان آنکرد، در حالیآنان را از حضور در پیشگاه خود نهی نمی
ستند و کسی نیامده که بگوید این نوع رفتارها منافی شأن و زنان در ثبت احوال و صدور تذکره شناسایی هم محروم ه

شود. پس تا این ها هنوز هم ادامه دارد و در جامعه افغانستان شدیدتر از گذشته اعمال میباشد. این نگرششخصیت زنان می
سی بدون هیچ تردیدی, که از دید کارشناآید. در حالیها متحول نگردد, بهبودی در وضعیت زنان پدید نمیباورها و بینش

جهت أنس با محیط علمی و پژوهشی, روحیه علمی و فرهنگ علمی  رود بهویژه زنان بالاتر می هرچه سطح تحصیل افراد به»
 )منصور نژاد، زنان« افتدگردد و از این رو گفتمان علمی در تصمیمات فرد و از جمله خانواده مؤثر میها تقویت میدر آن

های قومی، قبیلگی، مرد (. از نظر آگاهان خبیر، نقش این زن در جامعه سنتی با بافت111: 1386و هویت، حقوق، کرامت 
گیرد و سالاری محض و ضد زن، چون جامعه افغانستان از یك جهت منفی است. چون مدام در چالش با فرهنگ حاکم قرار می

های خود را در زندگی شخصی عینیت بدهد و موفقیت د آرمانگردد، بعید است که بتواناز سوی جو غالب سرکوب و متروك می
دست  مرور زمان موفقیت به اما از یك جهت مثبت است؛ چون در راه تغییر اوضاع و دگرگونی فرهنگ حاکم به دست آورد، به

گذارد. چون زنان از نظر های خود تیمی تشکیل داده و تأثیرات مثبت خود را در آن جامعه میتیپآورده و با ارشاد ذهن هم
تواند روابط تر میگردند و صمیمیچهره دچار محدودیت نمی به گذارند، آنان در محاوره چهرهدیگر میروانی تأثر خوبی روی هم

 بیان مسایل خود هستند، آنان از تر قادر بهجنس خود راحتداشته باشند، از لحاظ طرح مسایل و مشکلات فردی نیز زن با هم
 گردد. زن تحصیل کرده الگو پذیری و حرف شنوی دارند و زن تحصیل کرده برای آنان سمبل عینی محسوب می

 پذیری زنان سوم: رعایت تعادل در اشباع حس خشونت
ن آنان امر و نهی نمایند، مردا پذیری هستند. زنان دوست دارند که مردان بهزنان از نظر روحی ـ روانی دارای زمینه خشنونت

گردد، اما اگر مرد در برخی موارد زندگی آنان ابهت و هیبت خاص داشته باشند، اطاعت مرد از زن موجب فساد اخلاقی زنان می
 را خواهند دید. گاهی موافق و زمانی هم مشاور زنان باشند و در خانواده این روش را در پیش گیرند موفقیت آن انعطاف ناپذیر،

ها )آزارطلبی( هستند و گاه که این حالت در آن "یسمخمازو" د که جمعی از زنان دارای حالتی بنامکاوان امروز معتقدنروان
 .(3/374: 1374تفسیر نمونه،  مکارم شیرازی،. )تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است ,شودتشدید می
آبستن در زنان ماهیت مازوخستی دارد؛  ل بهنویسند: خود تمایشناسان در تشریح چگونگی روحیه آزار طلبی زنان میروان

باشد، لذا بدین علت است که صفت زیرا این عمل مستلزم دخول آلت در داخل واژن بوده و عمل زایمان نیز دردناك می
شود. در واقع حساس بودن و تحریك مهبلی در حین عمل مقاربت از خیال دار زن میآزارخواهی نیز جزء اختصاصات ریشه

وسیله آلت مورد تهاجم قرار  چون در عمل آمیزش زن به گیرد،یهای پیوستة کودك ناشی شده و ناهشیارانه شکل میپرداز
 :1380روانشناسی زنان،  گیرد، جنس مؤنث این ضربات و حرکات آلت را پذیرا شده و در واقع شیفتة خشونت است. )هاید،می
12).  

مرد »اند که: پاسخ آن را روانشناسان چنین بیان داشته گردند؟!خشونت می به توان پرسید که چرا مردان متوسلحال می
بودن بدین مفهوم است که شخص زن نباشد، یعنی فرد خصوصیات زنانه نداشته باشد. پسر برای این که از دختر متمایز شود، 

نگرد و زنان با دیدة تحقیر می س مذکر بههای زنانه خلاصی یابد. در این نقطه است که جنلازم است که از هرگونه ویژگی
براساس این ادعا روحیه پرخاشگری مرد ریشه روانی دارد و ناشی  .(19: 1380 )همان،« دهدهویت متفاوت خویش را شکل می

گیرد. باشد. بر طبق همین نظریه است که روحیه مرد سالاری در مردان شکل میاز تفحص و یافتن هویت شخصیتی خود می
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نمایش  های رفتاری آنان را بهکنند و جلوهخاطر الگوپذیری از پدران خود سعی در تبارز رفتار آنان می نس مذکر بهج
شود که نوع رفتار توهین آمیز قابل دریافت هویت شخصیتی, دلیل نمی گذارند. البته باید توجه داشت که حتی تمایل بهمی

هر حال وظیفه دارند که کرامت انسانی زنان را  یت اخلاقی خود شانه خالی نمایند. آنان بهتوجیه باشد و مردان از زیربار مسؤول
 محترم دانسته و در حفظ حرمت آنان نهایت سعی خود را مبذول دارند. 

اجازه  خود مطلوب نمایند و به آنان داده است, مصادره به طور مردان حق ندارند از برخی حقوقی که قانون شرع بههمین
همان میزانی که حقی برای کسی داده,  دهند که هرنوع حرمت شکنی و حریم زدایی را مرتکب شوند. چون شریعت به

 صدر یا ذیل آن استناد کند. نفع خود تفسیر نماید و فقط به مسؤولیت هم در نظر گرفته است. نباید هر شخص قانون را به
باشد( و نوع خشونت بین این نوع خشونت )که حیثیت درمانی دارد و آرام بخش میبنابراین نباید تردید کرد در این که 

 آید, نباید بهوقتی سخن از از کتك پیش می»داند و در واقع معمول میان جامعه تفاوت وجود دارد. اسلام نوع اول را مجاز می
ای باشد که گونه آورد. تنبیه مورد بحث ما باید بههای مرسوم در جامعه افتاد و چوب، چماق و شلاق را در نظر کارییاد کتك

فرمود:  −همین خاطر رسول الله به .(3/166 :1384زن مظلوم همیشه تاریخ،  نیکونام،)«. موجب ضمان و پرداخت دیه نشود
قدرت مرد باشد  نحوی باشد که اثر آن در جسم زن نمودی داشته باشد، یا کتك نشانه خودنمایی و اظهار کتك شما نباید به»

 زدن باید غیر مبرج یعنی موجب درد و کوبیدگی نگردد.  .(2/283 :1383تفسیر نور،  ،قرائتی) .«که زهر چشمی بگیرد
گردند، گیرهای پس هنگامی که زنان )مخصوصاً در خانواده( بد خیمی دارند و در حد کمتر از رفتار غیر معمول اقناع نمی

دارند، خوب است که دقت شود و شخص از اعتدال خارج نوع درشتی ابراز می یل خود را بهدهند و تماعصاب خورد کن میا
زور با همسر خود جماع نماید،  یعنی اگر مردی به« لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً ... »همین علت در فقه آمده که  نشود. به

زور او را در  چنین است اگر بهال عاقله نخواهد بود( همباشد. )دیه در مپس همسر او بمیرد ضامن دیه آن در مال خود می
دیگر را در چنین است اگر مرد و زن بیگانه ]همخود بچسباند و هم زور مرد را به چنین است اگر زن بهآغوش بگیرد و هم

سوی الخمینی، تحریر الوسیله، موکه قصد قتل را نداشته باشند. )قتل یکی از آنان گردد[ در صورتی آغوش بگیرند که منجر به
که عمل مشروع است, ولی چون نوع خشونت در آن دیده یعنی دیه را در مال خود ضامن هستند, با این .(2/409هـق: 1408

 شود که مسؤولیت کمتر متوجه افراد شود. شود، مجازات آن پرداخت دیه است. میانه روی در رفتار باعث میمی
فرمود: در انسان دو همت وجود دارد یکی از شیطان و دیگری ( ع)کند که امیر المؤمنینروایت می )ع( سکونی از امام صادق

انگاری و قساوت قلب  بینی است، ولی همت شیطان سهو و سهل هوشی و باریك از فرشته، همت فرشته درك و فهم و تیز
فیض کاشانی، )« فَلَمَّةُ الْمَلَكِ الرِّقَّةُ وَ الْفَهْمُ وَ لَمَّةُ الشَّیْطاَنِ السَّهْوُ وَ الْقَسْوَةُالْمَلَكِلَمَّتاَنِ لَمَّة  مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَمَّة  مِنَ » .باشدمی

طلبد که موقع عصبانیت و خشم راه قساوت را در پیش نگیریم ( بنابراین خردمندی و تیزهوشی می5/1027هـق: 1406الوافی، 
ی یگشابهانه پیش آمد نزاع خانوادگی عقده که حالا فرصت را غنیمت دانسته و بهاینیم. نهو کنترل روان خود را از کف نده

 شویم. کنیم تا جای که مرتکب جنایت هم
 های دین چهارم: تبیین درست آموزه

مردان، سرپرست و ؛ (34 /)النساء ]بَعْضٍ عَلی الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلیَ النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهمُْ[فرماید: جا میقرآن کریم در یك
و در بعض دیگر قرار داده است  هایی که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای بعضی نسبت بهخاطر برتری ند، بهانگهبان زنان

و برای آنان،  (228 ،)البقره ]نَّ دَرَجَة  وَ اللَّهُ عَزیز  حَکیم  وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْروُفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِ[گوید: جای دیگر می
ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم ست، حقوق شایستها هاهمانند وظایفی که بر دوش آن

  است.
اند. ظاهر در جوامع اسلامی معرفی کرده برخی افراد وجود این دو آیه را موجب نقض حقوق زن و اشاعه نظام مرد سالاری

سازد. آیا حقیقت مسأله را برای مردان جایز میکند و ارتکاب آنهای مختلف را علیه زنان تجویز میاین آیات اعمال خشونت
 طور است؟! همین

یت و مشارکت اجتماعی های بیشتر برای فعالبینیم مسلمانان سنتی )که همواره خواستار اعمال محدودیتاز جانب دیگر می
های مدنی و ها و نابرابریاند و همین آیات را مستند بسیاری از حرمانها را بردهاند( از این دو آیه بیشترین بهرهزنان بوده

ولایت، مرجعیت، استماع شهادت، حق طلاق، سهم  امارت، اجتماعی ابدی زنان با مردان )در مسایلی نظیر تصدی امر قضاء،
تواند مستند (. آیا آیات فوق می164: 1384اند. )حکیم پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، دیه و ... ( قرار دادهالارث، 

  مدعایی آنان باشد؟!



 فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری

 1400ستان تاب، 7 ، شماره مسوسال 

203 

 

ها هم از همین ظاهر استفاده کرده و در تمام ظاهر آیات فوق دلالت بر برتری و نوع استعلای مردان بر زنان دارد، سنتی
شود، برای کشند، ولی تبیین درست آیات غیر از آن چیزی است که تصور میرخ زنان می نزلت مرد را بهموارد زندگی رفعت م

 نکاتی توجه شود.  که مفهوم قوامت و درجه روشن شود لازم است بهاین
او خدایی است که )همه( شما را  ؛(189 /)الاعراف  ]هُوَ الَّذی خَلَقَکمُْ مِنْ نَفسٍْ واحِدَة[فرماید: قرآن کریم در آیات متعدد می

زن هیچ نوع برتری اعتباری و حقیقی از نظر آفرینش  صراحت دلالت دارد که مرد نسبت به ، این آیات بهاز یك فرد آفرید
 ندارد. 

ایمان، ولی )و یار و  ن و زنان بامردا ]وَ الْمُؤْمنِوُنَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهمُْ أَوْلِیاءُ بَعْض[گوید: باز قرآن کریم در آیات متعدد می
این آیات نیز صراحت دارد که بین مرد و زن مؤمن از نظر احراز مقام معنوی و پاداش  (72و  71 /)التوبه . یاور( یکدیگرند

 اخروی محدودیت و فضیلتی وجود ندارد. 

إِنَّ أکَْرمََکمُْ عِندَْ اللَّهِ [باشد. میاز نظر قرآن کریم ملاك برتری و استعلای افراد جنسیت نیست، بلکه فقط تقوای الهی 
گرایان ملاك برتری . بنابراین برخلاف تصور سنتستا ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما( گرامی13 ،)الحجرات ]أَتْقاکمُ

شدت قبیح  ید که بهآداشتن تقوای الهی خواهد بود. پس اگر معیار رفعت و منزلت را غیر از تقوا بدانیم تخصیص اکثر لازم می
 است. 

ماقبل و بعد آن معنا شود.  روش درستش این است که با توجه به ]بَعْضٍ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهمُْ عَلی[اما این که قرآن فرموده: 
را پرداخت باشد. ثانیاً مرد وظیفه دارد نفقه زن اولاً باید دانست که مورد آیه خاص است و در همه موارد قابل استدلال نمی

نماید در مقابل زن وظیفه دارد تمکین خاص داشته باشد. اگر بنا باشد بذل نفقه موجب برتری گردد، چرا تمکین خاص نتواند 
علت  خاطر انفاق و زن به برتری اعتباری دو سویه دارد که مرد به همراه داشته باشد؟! بنابراین آیه اشاره به علو درجه زن را به

 توانند داشته باشند.تمکین می

گوید: برتری مردان بر زنان امر شود, فخررازی میتفسیرهای مختلفی دیده می ]لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجةَ  [در مورد معنای  
گوید: دلیل برتری ممکن است یکی از دو وجه باشد، پیرامون وجه اول, وی هشت مورد را مشخص و معلوم است. بعد می

که مرد از مال زن بیل: عقل، دیه، ارث، صلاحیت تصدی پست امامت، قضاوت و شهادت، حق تعدد زوجات، اینشمارد از قمی
زن. بعد گفته وقتی  برد, ولی زن این حق را ندارد، حق طلاق و مراجعت و حق تصاحب غنیمت بیشتر نسبت بهبیشتر ارث می

این دلیل که  شود که زن مثل اسیر ناتوان در دست مرد است. بهوم میمعل زن در موارد فوق ثابت گردید، برتری مرد نسبت به
(. شما را در مورد زنان 1/594: هـق1395قزوینی، سنن ابن ماجة، )« عَوَانٍ عِندْکَُمْ  فَإِنَّهُنَّ خَیْرًا بِالنِّساَءِ اسْتَوصْوُا»فرمود:  −پیامبر

زن  وجه دوم از نظر او این است که مرد دارای التزامات ویژه نسبت بهکنم، چون آنان نزد شما اسیرند. خوبی می توصیه به
ها، پس حفظ مصالح زن و ممانعت از افتادن آن در دام آفت پرداخت حق نفقه، اهتمام به مهر، التزام به باشد. مثل التزام بهمی

ن حقوق اضافه، این موجب قوامت مرد بر زن جهت مراعات همی مرد از نظر وجوب مؤکد است. به وظیفه زن در خدمت به
پذیرند و در توجیه آن های نواندیش مسلمان نمیاما این دیدگاه را گروه .(6/441: هـق 1420مفاتیح الغیب، باشد. )رازی، می

ی فَضَّلْتُکمُْ عَلَی وَ أَنِّ[زن باشد، باید آیه  معتقدند که: اگر این آیه موجب برتری حقوقی، نژادی، فکری و حنسی مرد نسبت به
اسرائیل را که چنین نیست و قرآن بارها بنیاسرائیل باشد. در حالیهم موجب برتری مطلق بنی ( 122و  47 /)البقره  ]الْعالَمینَ 

 گردد. مورد سرزنش قرار داده است وکیفر دنیایی و اخروی سنگینی را برای آنان یاد آور می

  معنای رفعت منزلت و برتری حقیقی مرد نسبت به که بهباشد, نه ایننگهبانی یا سر پرست میمعنای  قوام و قیم در آیه به
 زن باشد. 

حق تمکین است که در صورت نشوز زن, مرد حق دارد که مراحل استیفای حق خود  آیه الرجال قوامون علی النساء ناظر به
ا و بدون هیچ قیدی مرد قوامت بر زن داشته باشد. پس اگر انفاق متوقف بر که مطلقاینکار گیرد نه  را برای مطیع کردن زن به

 تواند موجب برتری احدی بر دیگری گردد. تواند متوقف بر انفاق باشد و این نمیتمکین باشد، تمکین هم می

تواند تأمین ا داشته باشد مینفع مرد ر که قابلیت تفسیر بهقبل از آن اصلا این آیه برای تشدید و قوام نظام خانواده است،
گیرد، اگر زن بدون کننده حقوق زنان در جامعه باشد. چون نظام خانواده بر اساس اصل تمیکن زن در امور جنسی شکل می

دهد و مرد هم وظیفه دارد که بنیان خانواده را طور مشخص امتیازات خود را از دست می عذر موجه بخواهد تمرد نماید به
مدیریت صحیح منزل نخواهد بود، اهمیت تشدید بنیاد  ذا اگر از یك سری اقدامات اصولی برخوردار نباشد, قادر بهحفظ کند، ل

کند که مرد برای احترام زن و حفظ حقوق او اعمال حاکمیت کند و مراحلی را )که قبلًا خانواده و سختی اداره منزل ایجاب می
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 گذارد. اجرا  پیرامون آن سخن رفت( تدریجاً به

های سوء برداشت و جسارت غیر عادلانه از خورد جامعه داده شود, زمینه های دین درست تبیین و بهبراین اساس اگر آموزه
استفاده از نیروی جسمی خود برای اعمال خشونت در حق زنان نخواهد بود. مشکل اساسی این  رود و هر مردی قادر بهبین می

شود، کلی گویی و برداشت آزاد موجب بد فهمی و زمینه ساز هر جامعه منتقل نمی شکل درست به های دینی بهاست که آموزه
 احکام دین آشنایی پیدا کنند.  حل این است که مردم نسبت بهترین راهنوع افسادی خواهد شد. بنابراین مهم

 

 گیری نتیجه
شد. در این بایست, تعریفی از رفتارهای خشونت آمیز ارائه مییکارهای آن علیه زنان در افغانستان مدر چیستی خشونت و راه

هر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر »شود, عبارت از عنوان پرخاشگری خوانده می به چهرابطه از نظر لغت و اصطلاح آن
ار روانی از بدو تولد تا زمان باشد. این رنج جسمانی و آزمی« یا روانی شود آسیب، یا رنج جسمانی، جنسی جنسیت که منجر به

مرگ بر سرنوشت زنان مقدر شده است و در هیچ مقطع و مراحلی از حیات مادی قابلیت افول از صحنه زندگی زنان را ندارد. 
گردد. باشند که عمدتاً در لفافه آموزه دین بر بانوان تحمیل میدر جامعه سنتی افغانستان, زنان دارای محدودیت فراوان می

نسل دیگر است. در  بهترین محمل برای انتقال رسوم اخلاقی و ذخیرة دانش متراکم و تعصب نیاکان از نسلی بهسنت 
 شود؟ هایی که نمیافغانستان از این سنت چه استفاده

مرز  های سنتی و رسوم ایلی کار آسانی نیست، برخی از تعصبات نیاکان با گوشت و استخوان فرزندان آنرهایی از دام آموزه
توان چه که در این راستا میطلبد. آنو بوم آمیختگی پیدا کرده است. تا جای که استبراء از آن فعالیت فرهنگی مزمن می

سازی وضعیت زندگی اجتماعی زنان با دانش اندوزی و فرهیختگی خود آنان شروع شود، پیشنهاد کرد این است که باید کار به
واری همراه باشد, ولی پیامد آن حتماً رضایت بخش خواهد بود. مردان نیز لازم است که در ممکن است این روش در آغاز با دش

حق نگاه نمایند. در عین حال رعایت چشم موجود کریم ذی جامعه زنان به نوع رفتار خود علیه زنان تغییر نگرش دهند و به
های آمیخته با خرافات و تعصبات را دارند د رستن از سنتای که قصتعادل در برخورد با زنان اهمیت خاص دارد و برای جامعه

سازند. در احکامی از منابع آن مستند می ها اقدامات ضد انسانی خود را رنگ دینی داده و بهنماید. خیلیبسیار ضروری می
استا اگر اهتمامی انجام شود باشد. در این ردانش و تخصص زیادی نیازمند می که فهم تعلیمات دین کار آسانی نیست و بهحالی

 تواند در پیراستگی از اتهام وارده کمك شایان نماید. قطعا می
کند که باشد. محوریت قرار دادن منابع اصیل, نیز کمك میهای دین وظیفه دانشوران میکه انتقال درست آموزهضمن این

ها است که چون خوره بر پیکر مشرق زمین افتاده گی قرنعمل آید. درد از خود بیگان از افتادن در دام خرافات جلوگیری به
 باشد. پس بهراحتی ممکن نمی مزید علت شود, فایق آمدن بر آن به)فیمینسم( است و اگر بحران برابر خواهی زنان با مردان 

باشد. افراط و تفریط میجا خواهد بود اگر علاج مسأله قبل از واقعه تدبیر شود؛ مخصوصاً جامعه افغانستان که اسیر کمند 
باشد و یك لحظه غفلت ی کار میروی و افزون ستیزی چارهبنابراین به خود آمدن و خویش را یافتن قبل از هر گونه زیاده

تواند دشواری کار را چند برابر نماید. براین اساس اصل شناخت منشأ خشونت و در یافت راهکارهای کنترل و مهار آن علیه می
 باشد. ور, حایز اهمیت میزنان در کش
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